
 اولين روز مدرسه

هفت ساله بودم ؛ يك روز قبل از رفتن به مدرسه پدرم مرا به كناري كشيد و گفت بايد لباس مناسبي براي مدرسه 
 …داشته باشم 

تا آن زمان من فقط يك پارچه ي بزرگ پتو مانند مي پوشيدم كه دور يكي از شانه ها پيچيده ميشد و در كمرم سنجاق 

 …ميشد 
پدرم يكي از شلوارهاي خودش را برداشت ، تا زانو قيچي كرد و به من گفت آن را بپوشم ؛ قد شلوار كاملا اندازه بود اما 

 …كمرش بيش از اندازه بزرگ بود ، پدرم با طنابي برايم كمربند درست كرد 

بايد قيافه ي خنده داري پيدا كرده باشم اما هيچگاه كت و شلواري نداشته ام كه از پوشيدن آن همان غروري را 
احساس كنم كه هنگام پوشيدن شلوار كوتاه شده ي پدرم داشتم !!! 

 
 نلسون ماندلا


